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  مقدمه
هاي برجسته علم فقه، ساحت فقه سياسي است كه داراي قواعد فقهي يكي از عرصه

 ،شوند. محور اصلي ايـن قواعـد  مي هعنوان قواعد فقه سياسي شناختهاي است كه بويژه
از قواعـدي   ،تنظيم صحيح و مشروع روابط حاكميتي و شهروندي است. به عنوان مثـال 

گر ممنوعيت ايراد ضرر در مناسبات شهروندي و وظيفه حاكميت كه بيان »لاضرر«چون 
را حاكميتي است و قاعـده مـدا  گر روابط بروندر اين حيطه و قاعده نفي سبيل كه تنظيم

ال آن ؤتوان نـام بـرد. س ـ  باشد، ميحاكميتي ميحاكميتي و برونكه ناظر بر روابط درون
حـاكميتي و  اي به نام قاعده عدم ولايت در مناسبات درونتوان از قاعدهاست كه آيا مي

حاكميتي سخن گفت تا با تكيه بر آن و ساير قواعد و منابع فقهي به يك اصـل در  برون
گر وجود اختلاف نظر است. منشاء اين تفاوت به فت؟ اقوال فقها بياناين زمينه دست يا

گـردد. ايـن وضـعيت در تمـام     آن بر مي نوع نگاه فقها به ماهيت ولايت سياسي و دامنه
بدان جهـت اسـت كـه     ،مكاتب فقهي وجود دارد. علت تمركز اين تحقيق بر مكتب قم

  است. نظام سياسي ولايت فقيه را به منصه ظهور رسانده 

  آمدي بر مكتب قم  در
 روشــن و تعريــف كــه در علــوم فلســفه و فقــه اســت الفــاظي جملــه از »مكتــب«

 و كتابـت  يعنـي  ؛ميمـي  مصدر معناي به هم است. مكتب، نشده ارائه آن از منديضابطه
؛ 353، ص2ق، ج1414واسـطي،  ( مكـان اسـت   اسم معناي به هم رفته و كار به نوشتن

  .)699ص ،1ج ق،1414 منظور، ابن و 156، ص2ق، ج1416طريحي، 
 رشته يك درون نظرهاي اختلاف اند كه مكتببرخي در تعريف اصطلاحي اين واژه گفته

علمـي  بـرون  اين امـورِ  ميانِ دارد و ايرشتهبرون امور در ريشه هااختلاف اين است كهعلمي 
 .)165- 175ص، 53ش ،1386فر، ضيايي(برقرار است  تناسب ،علم آن مسائل و شده پذيرفته

 بـر  و متـرابط  ديگـر يـك  بـا  ي آناجزا كه دانسته مسائل ازمنسجمي  برخي نيز مكتب را نظام
در واقع مكتب يك گـرايش و يـك نگـاه در درون يـك دانـش      . چرخندمي دانش يك محور
 ـ   از حيث جامعيت و مانعيت مـي  .)1396 عليدوست،( است عنـوان  هتـوان تعريـف اخيـر را ب
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توان براي يك تا جايي كه مي ؛مكاتب متعددي وجود دارد ،در علم فقه برگزيد.تعريف مختار 
تـوان از  ) و در نگـاه كـلان مـي   13، ص1397 (رباني، فقيه، مكتب خاص فقهي تعريف نمود

بـه دنبـال    ايـن تحقيـق صـرفاً    .)149و45، ص1397(ايزدي،  مكاتب قم و نجف نيز اسم برد
  .فقهاي مكتب قم است يتأكيد بر انديشه و آراتأسيس اصل در حوزه ولايت سياسي با 

شـايد   .ندارنـد اي شدهروشن و تفكيك مرزبندي كاملاًعلاوه بر تعدد،  فقهيتب امك
در قرون اوليه دانسـت  يعني محدثين قمي  ؛بتوان آغاز مكتب فقهي قم را دوره متقدم قم

اند كه در گـذر  دهكرد حديثي بوده و معتقد به جداكردن فقه از حديث بوكه داراي روي
هاي گونـاگوني گرديـده   دچار تطور و تحول ،زمان اين مكتب با حضور فقهاي شاخص

در قرن اخير نيز مكتـب فقهـي قـم بـا      .)113و 31، ص1394 (فرمانيان و ديگران، است
آيات عظام عبدالكريم حائري، بروجردي و امام خميني  ؛تأثيرپذيري از سه فقيه شاخص

  دي گرديد. خوش تحولات متعددست
االله ةي ـتوسـط آ  ،برخي معتقدند پايه اين مكتب به واسـطه تأسـيس حـوزه علميـه قـم     

سال زعامت ايشـان  16شمسي و تثبيت آن در طي  1301عبدالكريم حائري يزدي در سال 
بروجـردي   االلهيـة آبا حضور  ،با مشي صبر و سكوت ممدوح، شكل گرفته و در مقطع بعد

 االلهيةآمكتب قم با مرجعيت » دوره مياني« .)29- 31، ص3813 (پوراميني، قوت يافته است
سبب ايجاد بستري مناسـب  » البدر الزاهر«سياسي ايشان در كتاب  يبروجردي و وجود آرا

گردد. نگاه متفاوت مرحوم بروجردي بـه  جهت طرح و بحث فقه سياسي در مكتب قم مي
سـبب   رق اسـلامي، فكـري فقهـاي شـيعه و سـاير ف ـ     دستگاه اجتهاد و تسـلط بـر سـبك   

توان سبك تأثيرگذار ايشـان  چنان ميشدن مكتب فقهي قم با سبك ايشان شده و همعجين
اهتمـام بـه    ،وي اجتهـادي از نكـات برجسـته مكتـب    را در آثار شاگردان وي دنبال كـرد.  

، اعتنا به آراي و شهرت فتوايي، تقسيم فقه به فقه متلقات و فقه مشروحكتب قدما بررسي 
، دقت در اسناد روايات، توجه بـه  »تورم علم اصول«مقابله با  و تقريب مذاهب، اهل سنت

بادمچيـان،  ( اسـت  هاي رجـالي براي رفع ابهام و اهتمام به علم رجالفضاي صدور اخبار 
 ،1385، خراسـاني  زادهواعـظ  و 14- 51ص ،1387؛ اخوان صـراف،  138- 145ص ،1385
مكتب قم در قرن اخير  گذار و بر قلهدي را پايهبروجر االلهيةآبرخي  ،روازاين .)60- 68ص
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 ،توان بيان كردچه به يقين ميآن ،فارغ از صحت اين ديدگاه .)1396 دانند (عليدوست،مي
  باشد.  وجود اختلاف جدي در مرزبندي مكاتب و تعيين نقطه شروع يك مكتب مي

در تأسيس  »حائري االلهيةآ«رسد بتوان نقطه شروع مكتب قم را حركت بزرگ به نظر مي
امـروز نظـام سياسـي ولايـت فقيـه را بايـد در        همه آورده حوزه علميه قم دانست و اصولاً

جو كرد كه در دوران زعامت مرحوم بروجردي رشد كرد و وهاي اين انديشه جستمايهبن
شـدن  عمليـاتي  ) و نهايتـاً 217، ص1392(اراكـي،   نظيـري برخـوردار شـد   از شكوفايي كم

عملـي و نظـام سياسـي     بـه عنـوان جلـوه    1هاي سياسي آن به دست امـام خمينـي  آموزه
شـود كـه مـراد از مكتـب قـم در      برخواسته از آن مكتب به منصه ظهور رسيد. يـادآور مـي  

اي سرشار از تحولات اجتمـاعي  دوره نوين آن در قرن اخير است كه دوره ،پژوهش حاضر
مجموعـه اسـناد و خـاطرات    نـام نهـاد.   » اسيقم سي«توان آن را دوره و سياسي است و مي

گـذارد كـه   بر اين ادعـا صـحه مـي   ) 401- 425ص ،1379منظور الاجداد، ( شفاهي موجود
گاني چون مرحوم حـائري و بروجـردي وجـود    رخميرمايه چنين فقهي در انديشه فقهي بز

و  داشته و اقدامات ايشان در راستاي اعتلا و تحكـيم حـوزه علميـه قـم، تربيـت شـاگردان      
 قم سياسي بـوده اسـت   اي مؤثر در ايجاد دورهزمينه سازي براي عصر انقلاب اسلامي،كادر

 اين مرحله از مكتب قم با شـروع نهضـت امـام خمينـي و طـرح      .)138، ص1392اراكي، (
 فقـه  روي بـر  را تـازه  افقـي  ،بر مبناي دخالت دين در زندگي اجتمـاعي  فقيه ولايت نظرية

خميني كه تلقي آن از اهداف ديـن و فقـه، تكامـل فـرد و جامعـه      گشود. مكتب فقهي امام 
، تحولي عظيم در تـاريخ  »نگاه حكومتي به فقه«ترين ويژگي خود توانست با ابتكاري ،است

تا حوزه علميه قـم تجربـه جديـدي در     )288- 297ص ،1390فر، ضيايي(شيعه پديد آورد 
فقيه بر مردم فراهم شود و مفهـوم  عرصه اجتماع و سياست كسب كند و بستر براي حاكميت 

   .)204، ص1397رباني،  و 205، ص1392(اراكي،  اي يابدحيات دوباره ،اسلام سياسي

  تبيين ولايت سياسي و اصل اوليه 
برانگيز در فقه اماميه بحث ولايت است. معنـاي واژه ولايـت   يكي از مباحث چالش

برگرفته از معناي لغوي  ،كنندياد مياز آن » ولايت شرعي«در علم فقه كه فقها با عبارت 
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 .)885ص ق،1412راغب اصفهاني،  و 310ص ،20ج ق،1414(واسطي،  اين كلمه است
توان ولايت شرعي را نزديكي ولي به مي ،ديگر بدانيماگر ولايت را قرب دو چيز با يك

مـراد از ولايـت شـرعي، تصـدي      ،گري بدانيمعليه دانست و اگر ولايت را تصديمولي
 .)210ص ،3ج ق،1403بحرالعلـوم،  ( باشـد امور و سلطنت بر جان و مال اشخاص مـي 

ولايت داراي اقسام مختلفي است و تمركز اين پژوهش بـر ولايـت سياسـي بـا معنـاي      
وجوب اطاعت و حرمت مخالفـت   ،گري و اعمال حاكميت است كه به دنبال آنتصدي

و رهبـري   مـديريت  رداري كشـور، اختيـا  ،سياسى به بيان ديگـر  گردد. ولايتمطرح مي
 رهبـران  و كشـورها  رؤسـاى  هـا، حكومت سياسى تشكيلات در امروزه كه جامعه است

 326ص ،2ق، ج1421، زنجـاني  (عميد گردندمى محسوب آن مصداق و مظهر ،سياسى
در راستاي كشـف جايگـاه ولايـت در مناسـبات حـاكميتي،       .)220، ص1393اراكي،  و

مراد از اصل و تأسيس آن  ،پژوهي است. بنابراينفرآيند اصل ،يقنظر اين تحق راهبرد مد
  بايد روشن گردد.

معـاني و كـاربرد مختلفـي دارد و در     ،اصل با معناي لغوي پايه و اساس در علم فقه
اعم از دليل، راجح و ظاهر، اصـل در برابـر فـرع، قاعـده كلـّى و       ؛ااصطلاح بر چند معن

البته تفاسير نـويني   .)117، ص1ج، 1379، اصفهاني ملكى( شوداصول عمليه اطلاق مى
 ،مسجدسـرايي  مني وؤ(م ـ ها قابل تأمل استاز اصل نيز ارائه شده است كه برخي از آن

جا كه حيات مادي به اموري كه با عقـل جمعـي ايجـاد    از آن .)69-70ص، 7ش، 1391
عنوان قواعد هبگردند وابسته است و زندگي عقلاي جامعه بر آن استوار است؛ قواعد مي

 ،ق1419 بجنـوردي، ( توان از آن تعبير به اصل نمـود گيرند كه مياوليه زندگي شكل مي
اصـل را   ،»ةيمكن كونـه بمعنـى القاعـد   «نيز با عبارت  »صاحب جواهر« .)195ص ،5ج

محتمل است كه مـراد   ،بنابراين .)3ص ،23، جق1404(نجفي،  همان قاعده دانسته است
د اوليه عقلي در زندگي بشر باشد كه شارع مقدس آن را منع نكـرده  از اصل، همان قواع

تـوان از  همين معناي اخير است كه مـي  ،است. در فرآيند تأسيس اصل نيز مراد از اصل
گر يك حكم واقعي است و نبايد به اشتباه بـا اصـول   تعبير كرد كه بيان آن به ضابطه نيز

شايان ذكر است كه روند . خلط گردد ،استعمليه كه حكمي ظاهري و منتج از فقاهت 
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يـك روش تبيينـي از ادلـه و بـا الگـوبرداري از روش       ،تأسيس اصل در پژوهش حاضر
  اجتهادي شيخ انصاري است. 

شـده در  تـوان از مجمـوع منـابع و مبـاني مطـرح     ال آن است كـه آيـا مـي   ؤاكنون س
ليل و تبيـين ادلـه و   سيس چنين اصلي دست پيدا كرد تا جهت تحأهاي فقهي به تآموزه

مباني مرتبط با ولايت فقيه از آن بهره برد و در پرتو اصل ادعايي، بود و نبـود ولايـت و   
سـيس اصـل را بايـد از ميـان     أنمايـد كـه راه ت  بـديهي مـي   ؟قلمرو آن را بررسي نمـود 

توان بـه  گيري چنين اصل مشروعي ميبا شكل ،هاي فقه پيدا كرد و در عين حالمايهبن
  فقهي مناسبي جهت سنجش ادله و مباني در مرحله بعد دست يافت.بستر 

  تحليل مدارك و مباني فقهي در راستاي تأسيس اصل
بايـد بـه    ،در مقام بررسي امكان يا عـدم امكـان تأسـيس اصـل در ولايـت سياسـي      

 ؛هاي علم اصول و قواعد فقه توجه شود. مراد از منابع در علم اصول، منابع اصليآورده
اجماع، شهرت، عـرف، سـيره متشـرعه و بنـاي      ،عقل و منابع فرعي ،قرآن، سنتاعم از 

در مسـير اسـتنباط عـلاوه بـر منـابع       .)254، ص1ق، ج1415(امام خمينـي،   عقلا است
 ـجز جهتي، از فقهي كه اصولي، مراجعه به قواعد  ديگـر  جهتـي  از و فقـه  مسـائل  از يئ

است. علاوه بر مطالعه مـدارك،   ضروري ،روندمي شمارهب اصول دانش مسائل از يئجز
چـرا كـه    ؛گيـرد مباني مرتبط در جهت تأسيس اصل نيز مورد بررسي و تحليل قرار مـي 

  نقش مباني در شناخت، تفسير و استخراج احكام شرعي غير قابل اغماض است.

  قرآن
گر انحصار ولايت در خداوند سبحان است. سـياق  بيان  1سوره شوري 10و  9آيات 

تعليلي بر انحصـار ولايـت   » فاالله هو الولي«و ضمير هو در » ام اتخذوا..«ت انكاري عبار
دليلـي ديگـر بـر ولـي     » فحكمه الي االله«و » و هو علي كل شي قدير«االله است. عبارات 

مطلق بودن باري تعالي است كه به جهت خالقيت و مالكيت، قادر بر تكـوين و تشـريع   
نيـز اولويـت و      2سـوره احـزاب   6آيـه   در .)27-28، ص18، ج1371، (طباطبايي است

بـا مضـمون جعـل       3سـوره مائـده   55ها مطرح شده و آيـه  ولايت پيامبر بر ساير انسان
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را در طـول ولايـت خداونـد قـرار داده اسـت.       :ولايت، ولايت پيامبر و معصـومين 
ر هـا ولايـت نـدارد و ديگ ـ   اولاً جز خداوند هيچ فردي بر انسان ،از منظر قرآن ،بنابراين

تنها اوست كه  ،كه جاعل ولايت نيز اوست و در صورت لزوم وجود ولايت بر مردماين
 ،گـردد ديگر استنباط ميكند. در نتيجه اصل اوليه عدم ولايت افراد بر يكنصب ولي مي

  مگر در موارد خاص كه اراده شارع و مصالح خاصه، مستلزم نصب ولي باشد. 
سوره فتح كه متضمن بيعت با  18و  10آيات برخي براي اثبات اصل عدم ولايت به 

اند. در اين نظريه مراد از بيعت، عقـد توليـت   استناد كرده ،بندي به آن استپيامبر و پاي
 شـونده پيمـان  كننده با بيعت) كه مطابق آن بيعت219ص ،1ج ق،1416(شرتوني،  است
ون ؤو اصلاح ش ـ ول تأمين مصالح فردؤبندد تا از او اطاعت كند و شخص مطاع، مسمى

سلطه اوليه افـراد   ،باشد. حال كه عنصر اصلي مفهوم بيعت، واگذاري به غير استاو مي
واگذاري آن به ديگـري معنـا    ،زيرا اگر چنين نبود ؛گرددبر جان و مال خويش ثابت مي

  .)145-146ص ،1387نداشت (شريعتي، 
بيعـت را     4،به معناي لغوي اي از فقها با اعتنااين ديدگاه قابل تأمل و نقد است. عده

اما شأن نزول آيات فوق در خصوص بيعت با پيـامبر اسـت و    ،اندقدي معوض دانستهع
 چـرا كـه در   ؛چنين ماهيتي از بيعت را در خصوص پيـامبر و امامـان پـذيرفت   توان نمي

 راه در جـان  پـاي  تـا  شودمي متعهد كنندهبيعت بيعت، صرفاً عقد موجب به هاآن تمامي
لازمه پذيرفتن ماهيت توليـت بـراي   كند. ضمناً  اطاعت وي از رهبرهاي خواسته ياجرا

گـردد. در  بيعت آن است كه عدم بيعت مردم با پيامبر، موجب سلب حق ولايت ايشـان  
و نقلـي متعـدد اسـت. در واقـع      عقلـي  ادله مستند به پيامبركه وجوب اطاعت از  حالي

بيعـت   ،بنـابراين . آوردمـي  فراهم ولي براي را يتولا اعمال بستر اجتماعي بيعت صرفاً
اي كه گونههب است؛ تأكيدي بر التزام عملي همه جانبه مردم از آن حضرت و اوامر ايشان

 در راستاي مصلحت جامعـه فـراهم گـردد    امكان اعمال تصميمات رهبر جامعه اسلامي
توان از نمي ،ينبنابرا .)211ق، ص1424حائري،  و 261-263ص ،1، ج1364(سبحاني، 
  سيس اصل رسيد.أبيعت، به ت
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  روايات
هر دو كـلام   كه اندبرخي از فقها به دو روايت در خصوص عدم ولايت استناد كرده

 ،1ج )،الـف ق(1409(منتظـري،   است و مؤيد اصل ادعايي است 7منين عليؤامير الم
جعلـك االله   لا تكن عبد غيرك و قـد «فرمايند: ايشان به فرزند ارشد خويش مي .)27ص
  فرمايند: ) و در روايت ديگري مي93ص ،16ج ق،1404(ابن ابي الحديد،  »حراً

 اللـّه  لكـن  و أحرار كلهم الناس ان و أمة، لا و عبدا يلد لم آدم ان الناس، أيها«
؛ اي مـردم! هـيچ يـك از    )69، ص8ق، ج1407 (كليني،   5»بعضا بعضكم خول

Ĥمده است، مردم همه آزادند، ليكن خداوند فرزندان آدم برده يا كنيز به دنيا ني
   تر بخشيد.به برخي از شما نعمتي افزون

(مصـطفوي،   گـر خـدا و مملـوك اسـت    كلمه عبد داراي دو معناي مختلف پرستش
معنـاي ابتـدايي ايـن كلمـه      ،مراد از عبد در روايات مذكور قطعاً .)12ص ،8ج ق،1402
كـار رفتـه اسـت. امـا     هبراي اين معنا بهر چند كه در نصوص شرعي مختلف  ؛باشدنمي

كـار  هدر قرآن كريم و روايات متعددي ب ،است» حر«عبد در معناي دوم خود كه مخالف 
 شـود مـي  رفته است كه به كمك قرائن موجـود از جملـه قرينـه سـياق، تشـخيص داده     

در روايات مذكور نيـز مـراد از عبـد، مملـوك اسـت و       .)26ص، 16ش ،1391 (هادي،
عبدبودن تحت سيطره و قدرت ديگري قرار گرفتن است و اعمال ولايت جز با  اقتضاي

تحت سيطره ديگران بـودن   ،سيطره بر ديگران ممكن نخواهد بود. مطابق روايات مذكور
روايـات مـذكور    ،روتوان بر ديگـري ولايـت داشـت. ازايـن    است و نميخلاف حريت 

  يت باشد.تواند مجرايي براي تأسيس اصل اوليه عدم ولامي
  اند: فراتر رفته و بيان داشته ،برخي در استناد به اين احاديث

حتى از طريق رأى و انتخـاب خـود    ،نص مزبور، امكان ولايت بر ديگرى را
آيـد:  دست مـى هجاى يك اصل، دو اصل بهكند. در حقيقت بآنان نيز نفى مى

 (عميد اصل عدم ولايت بر ديگرى و اصل عدم قبول ولايت ديگرى بر خود
   .)101، ص2ق، ج1421، زنجاني

 جبران و امور به بخشيانتظام براى ،مردم بر ولايت و حكومت شايان تأمل است كه
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اسـت.   جامعـه  افراد تحت سيطره قراردادن از امري ضروري بوده و ماهيتاً غير كمبودها
 ـ   ،اطلاق و عموميت عدم ولايت ،بنابراين ذا مصون از تقييد و تخصيص نمانـده اسـت. ل

 ـ دسـت خواهـد داد كـه    هدوگانگي و تقابل دو اصل اصطيادي فوق الذكر اين نتيجه را ب
پذيرفتن تحديد قلمرو اصل عدم ولايت بر غير، مستلزم ايجاد محدوديت در اصل عـدم  

  قبول ولايت ديگري بر خود نيز خواهد بود.  

  حكم عقل 
هـر فـردي    ،حكم عقل از ديگر مدارك براي بررسي جايگاه ولايت، دليل عقل است. به

توانند منشأ چرا كه تنها دو عنصر خالقيت و مالكيت مي ؛بر اموال خود داراي سلطنت است
پس مجاز بـه تصـرف در    ،ايجاد ولايت باشند و هيچ شخصي مالك و خالق ديگري نيست

چنـين بـه دليـل آزادي و برابـري افـراد در      ون، اموال و اختيارات وي نخواهد بود. هـم ؤش
(شـريعتي،   ها از مصاديق ظلـم اسـت  تصرف در امور افراد و تحميل ولايت بر آن ،آفرينش

(يزدي،  خلاف اين اصل اثبات گردد ،كه بر حسب ضرورت عقليمگر اين .)148ص ،1387
گونه كه در مسأله ولايت و حكومت، اصـل  همان ؛). شايان توجه است218ص ،2ج ق،1415
ها حـاكي  برخي آموزه ،در مقابل ،گرددعقل حاصل مي با استناد به ،»عدم ولايت بر غير«اولي 

  گردد.باشد كه در ادامه ذكر ميبراي افراد خاصي مي ،از تحقق ولايت سياسي

  ارتكاز عقلا و متشرعه
بـه   ،شـود در تأليفات اصوليون ديده مـي  از اصطلاح ارتكاز عقلا و متشرعه كه اخيراً
بـا ايـن    .)8-9ص، 3ش ،1394ارسـطا،  ( عنوان يكي از ادله عدم ولايت ياد شده اسـت 

هـا بـه   بنـدي آن بـودن و پـاي  توضيح كه در اعماق ذهن عقلا و متشرعه به صرف عاقل
اي بر ديگري ندارنـد.  افراد هيچ سلطه ،اي وجود دارد كه مطابق آنشرع، يك فهم نهفته

در  اين فهم ارتكازي ثابت است. ،ضمناً به دليل عدم وجود ردع و منعي از جانب شارع
 بـدون  و حتـي  توجـه  بدون آدميان كه است ذهنيمنظور از ارتكاز، مفاهيم  ،نظريه فوق

نيسـت. طبـق چنـين     خـارجي  عمـل  به وابسته كنند و الزاماًرفتار ميها آن طبق بر اراده
محقق به سيره عقلا و متشرعه اشاره  ،ارتكاز با سيره متفاوت است. از همين رو ،تعريفي
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 ،تواند دليل باشـد ره از ادله لبي و داراي اجمال و ابهام است و نمينكرده است. زيرا سي
شـده كـه   ولي در ارتكاز اجمالي وجود ندارد. تعريف ديگـري بـراي ايـن واژه شـناخته    

 بر اثـر  كه است متشرعه و عقلا طريقه و سيره همان متشرعه و عقلا مرتكزات مطابق آن
 .)182- 183ص ،1378 گلباغي، جبار( گردندمي مبدل ارتكازي اموري به ،تكرار و استمرار

توان سيره عقلا و متشرعه را در شمار ادله اين اصل اوليـه مطـرح   طبق تعريف اخير مي
بلكـه در   ،اما نه در اثبـات كليـت ايـن اصـل     ،كرد. هر چند كه سيره داراي اجمال است

ثبـات  خصوص بيان جزئيات اصل مجمل است. پس اشكالي در استناد به سـيره بـراي ا  
اصل عدم ولايت بما هو الاصل وجود نخواهد داشت. روشن است كه پذيرش ارتكاز و 

بدين معنا نخواهد بود كه ارتكـاز   ،سيره عقلا در راستاي تأسيس اصل اوليه عدم ولايت
و سيره عقلا در خصـوص ضـرورت وجـود حكومـت و اعمـال ولايـت در مناسـبات        

رٍّ   ...«با عبارت  7نينمؤكه امير المحاكميتي مردود است. چه اين لاَبد للنَّاسِ منْ أمَيـرٍ بـ
... صرف نظر از وجود صلاحيت و يا عدم آن، جامعـه  )، 40(نهج البلاغه، خطبه »أَو فاَجِرٍ

  داند. بخشي به امور ميرا نيازمند حاكمي جهت انتظام

  فحواي قواعد فقهي
در راستاي تأسيس  ،ر غيربررسي قاعده فقهي عدم ولايت ب؛ الف) قاعده عدم ولايت

اصل در حوزه ولايت امري ضروري اسـت. در خصـوص سـابقه تـاريخي ايـن قاعـده       
اند پيشينه و قدمت طرح اين قاعده را بايـد در  نظرهاي متفاوتي وجود دارد. برخي گفته

 ،1387(كديور،  جو كردودار عصر قاجار جستفقيه نام ،»شيخ جعفر كاشف الغطاء«آثار 
وي نخستين فقيهي است كه به طرح اصل عدم ولايـت بـا    ،ق اين نظريهمطاب .)244ص

» سـلطان علـي احـد    تعـالى  اللـّه  بعـد  أحد على أحد يةولا عدم يقتضي الأصل«عبارت 
فقهاي پيش از كاشـف   يحال آن كه در آرا .)37تا، ص(كاشف الغطاء بي پرداخته است
 »حلـي  علامه« نمونه عنوان ت. بهتوان شواهدي دال بر طرح اين قاعده يافالغطاء نيز مي

 حلـّى، علامـه  استناد كـرده ( » لأصالة عدم الولاية«به عبارت  ،در بحث عدم ولايت مادر
 قاعـده  ايـن  بـه » الولايـة الأصل عـدم  «با عبارت  »المحققين فخر« ) و586ص ق،1388
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برخي هم معتقدند پيشينه  .)509، ص4ق، ج1387 المحققين، (فخر نموده است تمسك
 يملـك  لا أحد كل أن الأصل«توان در لسان شهيد اول با عنوان عدم ولايت را مي قاعده
پـس قاعـده مـذكور واجـد سـابقه       .)356ص ،1ج تا،(شهيد اول، بي يافت» غيره إجبار

 تري است و بايـد عبـارت فـوق را معنـاي ديگـر قاعـده عـدم ولايـت دانسـت         طولاني
ن است كه ولايت و عدم ولايـت نـاظر   مل آأقابل ت اما نكته ،)141، ص1387(شريعتي، 

ب باشد. اجبار غيبر مقام تشريع است و اجبار و عدم اجبار ناظر بر مقام اجرا و عمل مي
اي از حق و تكليف اسـت كـه   نه يك حق صرف، بلكه آميزه ،ر توسط ولي قهريو قص

عـده بـا   كرد اين دو قاواسطه ثبوت حق ولايت بر ذمه ولي قهري آمده است. لذا رويهب
زيرا عدم اجبار غير كه مدلول قاعده فوق است، متفرع بر  ؛ديگر متفاوت خواهد بوديك

  عدم ولايت و منتج از آن است و نه منطبق بر آن. 
 ةاصال« يا »احد علي لاحد ةولاي لا« قبيل از ديگري هايعبارت با خود كتب فقها در 
 ؛284ص ،31ج ق،1404 نجفـي، ( انـد قاعـده پرداختـه   اين به »احد علي احد ةولاي عدم

لازم به ذكر است كه بـه   .)90ص ،2ج ق،1411 انصاري،شيخ  و 529ص ق،1417 نراقي،
 سياسـي  ولايـت  بـه  قاعده مذكور مخـتص  الزاماً ،فقه در ولايت كلمه دليل كاربرد گسترده

توان گفت وجود قاعده اوليـه و كلـي عـدم ولايـت بـر غيـر،       مي ،بر اين اساس .باشدنمي
توانـد  مي ،اندجز مواردي كه به دليل خاصي از آن خارج شدههداقل در روابط شخصي بح

گيري اصل اوليه در موضـوع ولايـت باشـد. ايـن اسـاس در      اساس قابل توجهي در شكل
مل است. در حـوزه روابـط حـاكميتي، وجـود     أمناسبات حاكميتي به قياس اولويت قابل ت
باشـد.  ه قابل مقايسه با حوزه روابط شخصي نميولايت سياسي آثار خاص خود را دارد ك

به طريق اولي مـانع   ،عدم ولايت در امور شخصي افراد كه واجد آثار جزئي است ،بنابراين
  پذيرش ولايت در سطح گسترده و اجتماعي با آثار فراگير آن خواهد بود.

مـور  برخي تعيين قلمرو قاعده حاضر را منوط به بررسي سه حوزه امـور محجـوران، ا  
عـدم ولايـت بـه عنـوان اصـل       ،اند كه تنها در قسم اخيرون خاص افراد دانستهؤعامه و ش

اصل اوليه ولايت است و اصل عدم  ،اولي مطرح و قابل اجرا است و در دو حوزه نخست
 محلاتـي،  (سـروش  ولايت به عنوان اصل ثانوي در تعيين مصاديق مشكوك كـاربرد دارد 
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تـوان  صحت ادعاي فوق، دامنه قاعده مذكور را مـي  فارغ از .)64-65ص ،25ش ،1383
هاي گوناگون تحديد كرد. از حيث افـراد، هـيچ   از جهات مختلفي از قبيل افراد و حوزه

افرادي از تحـت   ،اما به پشتوانه دليل خارجي ،فردي حق اعمال ولايت بر ديگري ندارد
اق، ولايت خداوند بر گردند. بارزترين مصدعموميت آن تخصيصاً يا تخصصاً خارج مي

از ايـن قاعـده    طبيعت و انسان از باب تكوين و تشريع است. ولايت خداوند تخصصـاً 
اي در مورد ولايت خداوند بيان كرده كاشف الغطاء اصل جداگانه ،روازاين .خارج است

   .)332، ص4، جق1422(كاشف الغطاء،  »أحد على لأحد سلطان االله الأصل« :است
بر مسـلمين اسـت. در    :اولويت انبيا و ائمه اطهار ،يات بارز اين قاعدهاز ديگر مستثن

نظـرات   ،از تحت عموم قاعده خارج شـده اسـت   يا تخصصاً ها تخصيصاًكه ولايت آناين
اند كه پيام محوري قاعده مزبور، امر الناس اسـت و  مختلفي وجود دارد. برخي اذعان داشته
نه از مصاديق امـر االله كـه بـه     ،ديق امور مردم باشدبايد محرز گردد كه امر مشكوك از مصا

نحو تخصص خارج است. لذا در اقسام ولايت معصومين نيز توجه به اين مـلاك تفكيـك،   
توان تمام اقسام ولايت معصومين را از سنخ تخصيص دانست. از حائز اهميت است و نمي

 حكومت اموال كه اچر ؛نيست تخصيص سنخ از زكات و خمس بر ايشان ولايت ،باب مثال
 تا نيست مردم امور بر ولايت موارد از نتيجه در است. ديني حكومت مالكيت تحت و ديني

بـر خـلاف نظريـه     .)149ص ،1392(جوادي آملـي،   شود خارج موجود اصل از تخصيصاً
فوق، برخي بدون هيچ تفصيلي ولايت معصوم را تخصيصـي بـر عموميـت قاعـده حاضـر      

اما با توجه بـه ايـن كـه     .)77ص ،1390فر، ضياييو  5ص، 3ش ،9413(ارسطا،  انددانسته
گـردد. از  مـي  از مناقشـه در آن اجتنـاب   ،ثمره عملي نخواهد داشت ،جدل بر سر اين اقوال

ديگر مواردي كه از دامنه اين قاعده استثنا شده ولايت فقيه بر مردم است كه فقهـاي اماميـه   
  . گنجدنمي نبوده و شرح آن در اين مقال لقولدر وجود اين مستثني و حدود آن متحد ا

هاي اعمال ولايت، ناظر بر مصالح فردي و محدوده اعمال اين قاعده از حيث حوزه
گستره اين قاعده در تصـرفات و امـور شخصـي محـض و      ،عامه است و به حكم عقل

ورت اعمـال  امور اجتماعي افراد تا جايي كه مربوط به مصالح عامه نبوده و دليلي بر ضر
  ثابت است.  ،ولايت وجود نداشته باشد
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گـر يـك قاعـده فقهـي     بيـان  »الناس مسلطون علي اموالهم«عبارت ؛ ب) قاعده سلطنت
افراد بر اموال خود داراي سلطه هستند و نسـبت   ،برجسته در حقوق اسلام است. مطابق آن

ه داراي دلالت سلبي نيـز  به هر نوع تصرف مالكانه مجاز هستند. علاوه بر جنبه اثباتي، قاعد
تواند دليلي بر حجيت عدم ولايت بر غير و مؤيد فحواي اصل عدم ولايـت  باشد كه ميمي

ونات ديگـران را  ؤباشد. براساس جنبه سلبي، اساساً هيچ فردي حق تصرف و مداخله در ش
تواند مانع از تصرفات شخص گردد و اين ممانعت و مزاحمت، غيـر  نخواهد داشت و نمي

   .)230- 231ص ،1ج ،1394وع و موجب ضمان است (محقق داماد، مشر
در متون فقهي اماميه ولايت به معناي صاحب اختيـاري  ؛ »للمالك ةيالولا«ج) قاعده 

(مامقـاني،   مطـرح گرديـده اسـت   » للمالـك  يـة الـولا «مالك شناسايي شده و با عبـارت  
مناسبات اجتمـاعي و   اين عبارت در بردارنده دو نتيجه مهم در .)407، ص3ج ،ق1316

كه خداوند به عنوان خـالق و مالـك هسـتي، بـر انسـان ولايـت       حكومتي است. اول آن
پس بـر آن   ،كه هيچ انساني مالك ديگري نيستتكويني و تشريعي مطلق دارد و دوم آن

 و 15، صق1422 ؛ كاشــف الغطــاء،255، ص6ق، ج1419(بجنــوردي،  ولايــت نــدارد
توانـد بـه جهـت عـدم     اقتضاي قاعده فـوق مـي   .)284، ص2ج ،)بق(1409 منتظري،

  بستري براي تأسيس اصل عدم ولايت باشد.  ،ديگرخالقيت و مالكيت افراد بر يك
با توجه به ادله مطرح و تنوع آن، رهيافـت تحقيـق حاضـر در تأسـيس اصـل عـدم       

 كه به پشتوانه ادله نقلي باشـد، بـر دلايـل عقلـي متكـي اسـت. زيـرا       ولايت، بيش از آن
حكم عقل و سيره عقلا است.  ،ترين مدارك براي اثبات و تأسيس اصل عدم ولايتمهم

در نتيجه ادله لفظي از باب ارشاد و تأييد حكم عقل بـوده و فاقـد مولويـت اسـت. لـذا      
كه مفاد آن مقتضاي نظام طبيعـي حـاكم بـر زنـدگي بشـر      ثبوت و سابقه اين اصل اوليه 

  و فراي آن دانست. دي را بايد پيش از شريعت محماست 

  مباني  
كنـد و بررسـي مبـاني در راسـتاي     يابي به اصل، صرف ذكر ادله كفايت نميبراي دست

شده و پر كاربرد است. اگر مـراد  تأسيس اصل لازم است. واژه مبنا در دانش حقوق شناخته
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 ذبهآور در روابط اشخاص باشد، مبناي حقوق را بايد همان نيروي جاقواعد الزام ،از حقوق
 ،1385(كاتوزيـان،   كنـد مـي  ءاي دانست كه پشتيبان قانون است و آن را لازم الاجـرا پنهاني
ديگـر  اما به موجب تأثيرات علوم بر يك ،اين اصطلاح در لسان فقها مشهود نيست .)19ص

واژگاني از قبيل مباني احكـام و مبـاني مكتـب فقهـي ديـده       ،هاي فقهي معاصردر پژوهش
يافت. ملاكات الاحكام  ،در متون فقهي، معادلي كه مفهوم مبنا را اقتضا كند توانشود. ميمي

 تواند جايگزيني براي كلمه مبنا باشد كه بـه معنـاي  يا مناط الاحكام اصطلاحي است كه مي
مباني مورد  .)684ص ،1392(جعفري لنگرودي،  است حكم يك وضع منشأ و اثباتي علت

  ي و كرامت كه در ادامه شرح آن خواهد گذشت. بررسي عبارتند از توحيد، آزاد

  توحيد 
 خالقيت تنها نه ،ترين مبنا، مبناي توحيد است. بر اساس اعتقاد به توحيدشدهشناخته

كردن تنها شايسـته  دارد و حكم اختصاص او به نيز ولايت بلكه خداست، آن از منحصراً
داد تكويني و تشريعي در جهان هستي منـتج از اراده و اذن اوسـت. بـر    اوست. هر روي

مگر خداوند چنين حقي را جعل نمايد.  ،احدي حق ولايت بر ديگري ندارد ،اين اساس
ولايـت   ،بنـابراين  .اسـت  توحيـد  فروعات مبحـث  از ولايت عدم اصل ،مطابق اين مبنا

كـه  مگـر ايـن   ،خـود مسـلط بـوده   ها بر امور ديگر منتفي است و انسانمخلوقات بر يك
ولايت بر غير با اذن الهي مشروعيت يابد. البته بايد توجه كرد كه اصـل غيـر قابـل نقـض     
عدم ولايت، با اصل ضرورت ولايت در جامعه تنافي و تناقض ندارد. زيرا اين اصل اوليـه  

بـدع و  انديشه فقهاي شيعي، مكه مطابق حال آن ؛نافي مبدأ بشري براي جعل ولايت است
  .)68ص، 25ش ،1383مبدأ ولايت در جامعه جعل الهي است (سروش محلاتي، 

 »سـبحانه  االله ولاّه من إلاّ أحد على أحد يةولا ثبوت عدم الاصل إنّ«نراقي با عبارت 
 .)529ص ق،1417(نراقـي،   به بيان اصل عدم ولايت بـر پايـه توحيـد پرداختـه اسـت     

كرده و معتقـد اسـت    آغاز مبنا اين با لايتو باب تئوري خود را در هم صاحب عناوين
 ،ديگر ندارند و تا دليلي بر ثبوت ولايت انسـاني بـر ديگـري نباشـد    ترجيحي بر يك ،افراد

 ،قـم  از ميان فقهاي مكتب .)556ص ،2ج ق،1417مراغي، حسيني ( اصل بر عدم آن است
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در  ،وارد نيستدارد اشكالي بر اصل عدم ولايت كه اذعان ميپس از اين 1امام خميني
دارد كه ولايت خداوند بـر  كند و بيان ميبه توحيد اشاره مي ،مقام تنقيح مناط اين اصل

اساس استحقاق ذاتي سلطان بر همه مخلوقات است و تنها حكم و تصرف خداوند نافذ 
، 2ج تـا، (امـام خمينـي، بـي    است و نفوذ تصرفات سايرين وابسته به جعل الهـي اسـت  

 را هسـتي  كـل  كنـد كـه  اقتضا مياسلامي  صباح نيز معتقد است بينشاالله مةيآ .)100ص
 ملـك  انسـان  جملـه  از چيـز  همـه  كه بپذيريم بدانيم و اگر خدا حقيقي ملك و مخلوق
 وي اذن به مسبوق بايد هستي جهان در تصرفي هر كه پذيرفت بايد ،است متعال خداي
 خدا حقيقي مملوك و مخلوق كه انديگر در بتواند كه نيست آزاد چنانآن و انسان باشد

 بزنيم اعتبارهايي به دست نداريم حق در نتيجه .كند تصرّف ،بخواهد كه هرگونه هستند،
 او اذن بدون كسي الهي، حاكميت باشد. پس مطابق داشته خداوند منافات مالكيت با كه
  .)89ص ،1391مصباح يزدي، (را ندارد  او مملوك بر تصرّف و اعمال فشار حق

لتسـاويهم فـي   « و    6»ةي ـلتسـاويهم فـي العبـود   «برخي از محققين بر اساس عبـارات  
(طـاهري نيـا،    انـد ترين مبناي اين قاعده را تسـاوي در عبوديـت دانسـته   مهم   7»ةقيالمخلو
ديگـر  ها اولـويتي نسـبت بـه يـك    شايد بتوان از اين منظر كه انسان .)73ص، 4ش ،1394
تسـاوي در بنـدگي خداونـد را مبنـاي جديـدي       ،ت ندارنـد ديگر ولايپس بر يك ،ندارند

توان دريافـت كـه   تر ميدانست كه ملازمه عقليه با اصل مذكور نيز دارد، اما با نگاهي دقيق
كنـد. عبوديـت بـا خـداجويي گـره خـورده و       حول محور توحيد معنا پيدا مـي  ،عبوديت

سـان اسـت و هـيچ    كگردد و سهم افراد از فطـرت ي ـ خداجويي به ساحت فطرت باز مي
كنـد. در  مي مخلوقي بر ديگري برتري ندارد و فقط خالق است كه منزلتش ايجاب ولايت

خود مبناي تساوي در عبوديت است و تساوي بندگان فرع بر آن اسـت. لـذا    ،واقع توحيد
  نه تساوي در عبوديت كه از آثار توحيد است.   ،بهتر است مبناي اصل را توحيد دانست

  ن آزادي انسا
االله منتظري معتقد است كه ةيشده حريت و آزادگي بشر است. آاز ديگر مباني مطرح

بر حسب طبيعت آزاده و مستقل خلق شده است و فطرتاً مسلط بـر جـان، مـال و    آدمي 
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سرنوشت خويش است و هر گونه سلطه و اعمال رأي بر سـايرين از مصـاديق ظلـم و    
مرتضوي  .)27، ص1، ج)الف(ق1409ظري، (منت تجاوز در اموال و حقوق ديگران است

حـر   ،لنگرودي نيز به ذكر مبناي آزادي در خصوص اين اصل پرداخته و معتقد است مردم
 ،هاي آنان سبب ولايت يكي بر ديگـري نيسـت  اند و تفاوتو مسلط بر خويش خلق شده

  .)249، ص2ق، ج1412 لذا اصل بر عدم تسلط بر غير است (مرتضوي لنگرودي،
كـه در ايـن نظريـه،    نا به شرح ذيل مورد نقد و رد قرار گرفته است. نخست ايناين مب

كه مفهوم آزادي نه تنها بديهي حال آن ؛آزادي يك حق بديهي و داراي اطلاق معرفي شده
گردد تا تشكيل بلكه آزادي مطلق وجود ندارد. از طرفي مطلق دانستن آن سبب مي ،نيست

از مصـاديق ظلـم    ،ه از ضـروريات عقلـي اسـت   حكومت در راسـتاي مصـالح جامعـه ك ـ   
اصل اولي، حفـظ آزادي افـراد    ،چرا كه اگر آزادي مبناي عدم ولايت باشد ؛محسوب شود

است. پس تشكيل حكومت به دليل ورود در قلمرو شخصـي و اجتمـاعي افـراد و ايجـاد     
   .)69- 70ص، 25ش ،1383(سروش محلاتي،  محدوديت، مبتني بر ظلم و تعدي است

ل حاضر ناشي از عدم تفكيك ميان دو نوع آزادي تكويني و تشـريعي اسـت كـه بـه     اشكا
انسان از هر دو برخوردار است. مطابق آزادي تكويني كه امـري درونـي و غيـر     ،اراده خداوند

انسان در نظام خلقت در صدور فعل يا ترك فعل و انتخاب راه و رسيدن بـه   ،قابل انكار است
هـا از  تواند او را وادار به امري كند. همه انساننمي عامل يا مانعيمقصود مجبور نيست و هيچ 

مند هسـتند و هـيچ كـس حـق سـلب آن را از      بهره ،اين قسم از آزادي كه امري بديهي است
ديگري ندارد. اما قسم ديگر آزادي، آزادي تشريعي است كـه تعـاريف متعـددي دارد و قـدر     

واسطه شـارع مقـدس يـا    هدود مختلفي است كه بمتيقن آن است كه آزادي تشريعي داراي ح
كنـد. در نتيجـه امـر    ها محدود مـي ها و نبايدگردد و آزادي افراد را با بايدمي گذار وضعقانون

  كننده، مفهوم و مصاديق آن تغيير خواهد كرد. واضحي نبوده و با تفاوت در منشأ وضع
ل با تكيـه بـر آزادي تشـريعي    توان دريافت كه طرح اشكامي ،چه گذشتنظر به آن

مناط اين اصـل اسـت و بـا پـذيرش آزادي تكـويني       ،است. در حالي كه آزادي تكويني
توان انسان را تكويناً آزاد دانست و از طرفي معتقد بود كه اولاً و بالذات نيـز تحـت   نمي

توانـد بـالعرض تحـت ولايـت قـرار گيـرد كـه        مـي  ولايت است. هر چنـد كـه انسـان   
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هاي تشريعي افراد است. در نتيجه اصل اوليه مبتني بـر حفـظ آزادي   ه آزاديمحدودكنند
تكويني افراد است و تشكيل حكومت و اعمال ولايت حاكم با تعيين حيطه نفـوذ آن در  

  تواند ضامن حفظ اين آزادي باشد. امور جمعي، خود مي
 آزاد هـا ده است كه انسانبر مبناي آزادي آور ،نيز در تبيين اين اصل آملي جوادي االلهةيآ

 دارد، ولايت انسان بر كسي كه تنها و نيست ديگري سرپرست انساني هيچ و اندشده آفريده
تعريف آزادي از منظر ايشان عبوديت انسـان   .)147ص ،1392جوادي آملي، ( اوست خالق

بـا   .)47- 49ص ،همـان (اي كه او را نسبت به غير خدا آزاد كند گونههب ؛براي خداوند است
استدلال مذكور نيز مبتني بر آزادي تشريعي است كه مبناي صـحيحي نخواهـد    ،اين وصف

  . بلكه تماماً بحث از ولايت است ،زيرا در آزادي تشريعي بحث از عدم ولايت نيست ؛بود

  كرامت انساني
االله جوادي آملي معتقد به مبنابودن كرامت انساني بـراي  يةآ ،از ميان فقهاي مكتب قم

مسـتلزم آن   ،دم ولايت است. با اين توضيح كه وجود خصيصه كرامت در انساناصل ع
چـرا كـه    ؛مطيع خالق باشد و براي غير، خضوع و خشـوع ننمايـد   است كه انسان صرفاً

اي نـدارد و از اقتضـائات   حيات و ممات او در دست خداوند است و غير خـدا سـلطه  
نه تنها احدي جز خداوند حق سياست اسلامي بر اساس شاخص كرامت، اين است كه 

(جـوادي   دنبلكه افراد حق پذيرش سلطه ديگران را نيز ندار ،ولايت بر ديگري را ندارد
 ؛بررسي تعريف كرامت از منظر ايشان ضروري است .)350-355، ص6، ج1383آملي، 

 ،چرا كه معنا و مصداق كرامت همواره مورد اختلاف مفسرين بوده است. در انديشه وي
تـابع ميـزان تقـوا بـوده و      ،و درجات كرامـت  به معناي داشتن تقواي الهي استكرامت 

خالي  ،اين برداشت .)345، صهمان( فقدان تقوا، فقدان كرامت را در پي خواهد داشت
ذاتي در افراد  بودن امري اختياري و اكتسابي است وبدين جهت كه متقي ؛از نقد نيست

 ـانساننيست. در حالي كه كرامتي كه در همه  كرامـت   ،طـور مطلـق مطـرح اسـت    هها ب
توانـد  لذا كرامت به معناي تقـوا، نمـي   .)79ص، 4ش ،1394(طاهري نيا،  تكويني است

  تري براي كرامت بود.  مبناي اصل موجود باشد و بايد در پي مفهوم دقيق
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  كردي نو در تبيين مبناي كرامت روي
ق، 1404(ابن فارس،  است كرامت در لغت به معناي شرافت و ارزشمندي يك چيز

اعطـاي   ،»و لقد كرمنا بنـي آدم «سوره اسراء با عبارت شريفه  70در آيه  .)171، ص5ج
داراي  ،مطابق نص قرآن، انسان بما هو انسـان  ،كرامت به انسان ذكر شده است. بنابراين

شرافت است و از اين كرامت ذاتي برخوردار است. هر چند كه تحصيل كرامت از نـوع  
 .)158، ص13ج ،1371(طباطبـايي،   اكتسابي يا ارزشي براي همه ممكـن اسـت   كرامت

پژوهش حاضر در پي تبيين اصل عدم ولايت با تكيـه بـر كرامـت ذاتـي و نـه كرامـت       
شود كه هر انساني بالـذات داراي كرامـت   مي روشن ،ارزشي است. با مراجعه به تفاسير

ر نيسـت. مفسـران در وجـود    است و هيچ مخلوق ديگري متصف به اين صفت بي نظي ـ
اما در خصوص مفهوم آن، تعابير مختلفي دارند. به  ،رأي بودههم ،كرامت ذاتي براي بشر

عنوان يك موقعيت ويژه كه خصوصيت انسـان بمـا هـو    هرسد كه كرامت ذاتي بمي نظر
منحصر در جـنس انسـان و    ،دهدمي انسان است و فصل مقوم وجودي انسان را تشكيل

افراد آن است كه همان توانايي اختصاصـي نطـق و انديشـه اسـت و سـبب       مشترك در
بـه سـبب اسـتحقاق     ،مندي از آنتمايز انسان از ساير مخلوقات گرديده است. البته بهره

اگـر اشـكال    .)10ص، 2ش، 1393(راعـي،   نيست و ناشي از لطف و عنايت الهي است
هـا  گي ذهنـي در ميـان انسـان   ماندشود كه وجود افرادي با اوصافي چون جنون و عقب

بايد در پاسخ گفت  ،سبب خدشه بر وجود كرامت ذاتي و همگاني با معناي مختار است
انديشـيدن غيـر از    بـودن آن نيسـت و قـوه   مندي از يك سرمايه به معناي بالفعلكه بهره

ه مندي از آن منوط باما بهره ،ها عنايت شدهانديشيدن است. اين كرامت به تمامي انسان
سان نيست و اگـر فـردي   قدرت تعقل در همه يك ،تحصيل شرايط است. به همين دليل

امـري عارضـي اسـت و     ،چه بسا اين فقـدان  ،اي باشدصورت بالفعل فاقد چنين بهرههب
  امري مسجل نيست.  ،انتساب آن به خداوند

 ،قـل حراست از زندگي كريمانه انسان در پرتو انديشـه و تع  ،با نظر به معناي مذكور
مستلزم آن است كه افراد در تعيين سرنوشت خويش آزاد و فعال بوده و سـايرين حـق   

از ثمـرات حفـظ    ،مداخله و اعمال رأي در امور اشخاص را نداشته باشند. بدين ترتيب
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هاي مختلف فردي، اجتمـاعي  كرامت انسان، اصل عدم ولايت بر غير است كه در حوزه
تـرين اصـل در حفـظ كرامـت سياسـي و      مهـم  ،رونو سياسي داراي مصداق است. ازاي

مندانه و شناسايي و تضمين حقـوق شـهروندي   اجتماعي، برخورداري از زندگي شرافت
توان با تعيين و تحديد قلمرو اصل عدم ولايت بـه حصـول ايـن مهـم در     لذا مي .است

 ،حوزه تعاملات سياسي و اجتماعي پرداخت. هرچند كه حفظ كرامـت ذاتـي اشـخاص   
جهت حفظ مصالح عامـه   ،اما با ضرورت حكومت ،ايي براي اصل عدم ولايت استمبن

كه تشـكيل حكومـت بـه مقتضـاي تضـمين كرامـت سياسـي و        تعارضي ندارد. چه اين
باشـد. بـر ايـن    اجتماعي و حقوق شهروندي آحاد جامعه نيز يك ضرورت عقلايي مـي 

نبايد بـا مبـاني مطروحـه در    اثبات ولايت سياسي براي افراد يا عناوين حكومتي  ،منوال
هاي فقهي به صراحت بيان شده و سـيره نبـوي و علـوي    چه در آموزهتعارض باشد. آن

  باشد. تحقق همين نوع ولايت سياسي مي ،كندييد ميأهم آن را ت

  كرد مكتب فقهي قم به اصل عدم ولايتوير
عـدم ولايـت    اصـل اوليـه   ،ترين مكتب فقهي اماميهدر ميان تأليفات فقهاي سياسي 

االله بروجـردي  ةي ـكه تقرير درس استادش آ »كتاب النكاح«االله اراكي در ةيمشهود است. آ
 ق،1419(اراكـي،   بر عدم ولايت فرد بـر مـال ديگـري اسـت     ،مرقوم داشته اصل ،است
سيد مرتضي حائري نيز در كتاب خمس خود به اين اصل اشاره كرده و اصل  .)683ص

 مگر موارد يقيني كه از دامنه اصـل خـارج گـردد    ،دانسته را عدم ولايت يكي بر ديگري
امام خميني نيز اصل عدم سلطه و اصل عـدم نفـوذ حكـم     .)847ص ،ق1418(حائري، 

، 4، جق1418(امـام خمينـي،    شخص بر ديگري را مقتضاي قواعـد عقلـي دانسـته اسـت    
حـاكم دولـت   االله منتظري است كه در مقام تبيين ةيآ ،از ديگر فقهاي اين مكتب .)592ص

كند و معتقـد  اين اصل را تحت عنوان اصول عقلي اوليه مطرح مي ،در زمان غيبتاسلامي 
پس هيچ كس  .است هر انساني حاكم بر سرنوشت خويش است و آزاد آفريده شده است

بر ديگري ولايت ندارد و اين اصـل، اسـاس و مبنـاي حـق انتخـاب مـردم و مشـروعيت        
هيچ كس حق تجسس در امور و اسرار غير  ،مطابق اصل چنيناست. همحكومت اسلامي 
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عنوان يكـي  هاالله محسن اراكي نيز بةي) آ357و ص 25- 62ق، ص1417(منتظري،  را ندارد
(اراكـي،   به اصل مذكور اشاره داشـته اسـت   ،پردازان معاصر در زمينه فقه سياسياز نظريه

 يليه عدم ولايـت را در آرا توان اصل اوهاي فوق، ميعلاوه بر ديدگاه .)345ق، ص1436
، 11ق، ج1419؛ شـبيري،  67تـا، ص (خمينـي، بـي   فقهاي ديگر مكتب قـم مشـاهده كـرد   

  ).355- 356ق، ص1425و خلخالي،  450ق، ص1422، شيرازي ؛ مكارم3833ص
 ،»تي ـولا عـدم  اصل« اثبات جاى به ت،يولا باب در ىيطباطبا علامهبرخي باور دارند 

 اسـت  كرده شروع دارد، شهير فطرت و عقل در كه اصلى وانعن به »تيولا اصل« اثبات از
امـري   ،در كلام علامه جعـل و اعتبـار ولايـت    .)65ص، 25ش ،1383(سروش محلاتي، 

اعم از جوامع مترقي يا وحشـي   ؛ايفطري است و معتقد است كه هر انساني در هر جامعه
امعه ولايت و سرپرسـتي  نسبت به اين امر بي اعتنا نبوده و به نسبت موقعيت خود براي ج

بـودن ولايـت اسـت و ديـن فطـري اسـلام نيـز در        ايجاد كرده است كه گواهي بر فطري
نبايـد   ،بر اين اسـاس  .)8- 9ص تا،(طباطبايي، بي له اهمال ننموده استأخصوص اين مس

چـرا كـه در بخشـي از     ؛چنين پنداشت كه ايشان اصل اوليه عدم ولايت را نپذيرفته اسـت 
در  ،كنـد كه هر فردي در عين حال كه در ميان اجتماع زندگي مـي است ده كتاب خود آور

، همـان ( گيردانداخته و با اراده شخصي خود تصميم مي كارهامور خويش شعور خود را ب
 ،بودن امر ولايت، نفي اصل اوليه عدم ولايـت نبـوده  علامه از فطري اراده ،بنابراين .)4ص

  ي آن در خصوص استثنائات اصل است.  بلكه به دنبال تبيين جايگاه فطر

  جايگاه اصل تأسيسي در مناسبات حاكميتي
آيد كه فقهاي طراز اول قـم بـه اصـل عـدم     دست ميههرچند از مجموع كلام فقها ب

اند ثبوت ولايت نيازمند ادله معتبري است كه حاكم بر و اذعان داشته ولايت معتقد بوده
 و زمينه جهت بحـث  ايجاد صرفاً اصل، اين طرح از فقها ليكن منظور ،اصل مزبور باشد

وجود  ،بنابراين .)180، ص2ق، ج1421، زنجاني (عميد است ولايت ادلة از جووجست
 ،چنين اصلي به هيچ وجه نافي بحث لزوم ولايت نبوده و فقهاي معتقـد بـه ايـن اصـل    

هـدف   بلكـه د. اننسبت به ضرورت تدبير امور عامه مردم در قالب حكومت بي اعتنا نبوده
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شناسايي قلمرو ولايت، صاحبان آن و تعيين محـدوده اختيـارات ولـي     ،از طرح اين اصل
ناپذير اسـت و از  از سويي ضرورت وجود حكومت اجتناب ،است. در مناسبات حاكميتي

پذيرش حكومـت طـاغوت از سـوي شـارع منتفـي گرديـده اسـت. لـذا در          ،سوي ديگر
اصـل بـر ولايـت فقيـه در راسـتاي ولايـت حقـه         ،مناسبات حاكميتي در جامعه اسـلامي 

است و صرفاً در موارد مشـكوك از حيـث صـلاحيت و     :تعالي و ائمه معصومينباري
  كرد. توان با استمداد از اصل اوليه، ولايت مدعيان خلافت از قبيل داعش را نفيقلمرو مي

  گيرينتيجه
گر آن است هاي تحقيق بيانيافته ،با توجه به مدارك و مباني مطروحه در اين نوشتار

مسيري حساس و دقيق را در ترسيم مناسبات  ،ويژه مكتب قمههاي فقه اماميه بكه آموزه
گري سوق پيدا كرده و نه به نه به سمت خليفه ،حاكميتي انتخاب كرده است. اين مكتب

ش تـلا  ،بلكه با تأسيس اصل اوليه با تأكيد بر ادلـه و مبـاني   ،عدم وجود ولايت سياسي
عصـمت   ،كرده است زمينه حكمراني صالح را فراهم كند. بستر تحقق حكمراني صـالح 

باشد. اصل عـدم ولايـت از جملـه    عدالت او در پرتو عصمت مي ،فرد و در مرحله بعد
اصول زيربنايي و خردمندانه فقه اماميه به ويژه مكتب قم است كه در زمره ضوابط اوليه 

اعمال سلطه و نفـوذ ديگـران بـر     ،گيرد و مطابق آنزندگي فردي و جمعي بشر قرار مي
فرد نيازمند دليل است. تأسـيس اصـل عـدم ولايـت و عموميـت آن از جهـت افـراد و        

هاي فردي، اجتماعي و حاكميتي قابل تخصيص است و اطلاق و عموميـت آن در  حوزه
ن سعادت تفكر سياسي شيعه و به ويژه در مناسبات حاكميتي و در راستاي تحقق و تأمي

دنيوي و اخروي مورد تقييد و تخصيص واقع شـده اسـت. اعتقـاد بـه حقانيـت نظريـه       
اعم از عقلـي و   ؛گيرد كه ادله مختلفيامروزه بر اساس همين مبنا شكل مي ،ولايت فقيه

چنـد اصـل    بايد گفت كه هـر  ،هاي اين پژوهشكند. بر اساس يافتهنقلي آن را تأييد مي
ليكن به دليـل   ،شده مكتب فقهي قم معاصر استفقهاي شناختهعدم ولايت مورد وفاق 

يعني بهرمندي از صفت عصمت و يا عدالت در پرتو ايـن صـفت، اصـل مـذكور      ؛متقن
  بلا تخصيص باقي نمانده است.  ،مورد تخصيص واقع شده و عموميت اصل
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ه علاوه بر اقام ـ ،فقهاي طراز اول اين مكتب ،صرف نظر از محدوده قلمرو اين اصل
ادله مختلف عقلي و نقلي براي اثبات حجيت اين اصل، مباني مختلفي از قبيـل توحيـد،   

مبنـاي   ،اند. هر چند كه مبناي كليدي ايـن قاعـده  آزادي و كرامت انساني را طرح نموده
تواننـد  اساس تحليل ذكرشـده مـي   اما مباني آزادي و كرامت انساني نيز بر ،توحيد است

گيري اصل اوليه بـر پايـه مبـاني    شكل ،ر باشند. در نهايتگاه تأسيس اصل مذكوخاست
مؤيد اين مطلب اسـت كـه تأسـيس اصـل      ،مذكور و استحكام آن با تكيه بر منابع عقلي

بلكه مـدارك   ،عدم ولايت صرفاً مستنبط از مدلول عمومات و اطلاقات ادله نقلي نيست
محـدود بـه    ،ه اعتبـار آن شده از باب ارشاد و تأكيد بر اين اصل عقلي است كنقلي طرح

 ،شريعت اسلام نخواهد بود. نكته مهم و اساسي آن اسـت كـه در پرتـو تأسـيس اصـل     
توان با افكار و عقايدي مقابله كرد كه بدون برخورداري از پشـتوانه منطقـي لازم بـه    مي

كيـد بـر صـفت    أبايـد گفـت ت   ،باشـند. بنـابراين  دنبال تثبيت ولايت خود بر ديگران مي
  باشد.هاي مخالف ميلت در پرتو آن راهبرد مكتب قم در مقابله با انديشهعصمت و عدا

 
  هايادداشت

تَلَفْتمُ و ما اخْ ء قدَيرٌكُلِّ شَي و هو علي أَمِ اتَّخَذوُا منْ دونه أَولياء فَاللَّه هو الْولي و هو يحيِ الْموتي«. 1
نْ شَيم تَفيه هلَيي عبر اللَّه ُكمذل إِلَي اللَّه هكْمَفح كَّءوو أُنيلْت هَإِلي ب.« 

 ».بِالْمؤمْنينَ منْ أَنْفسُهمِ النَّبِي أَولي«. 2
 ».يمونَ الصلاةَ و يؤتُْونَ الزَّكاةَ و هم راكعونَإِنَّما وليكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يق«. 3

و به قدر  سپارديم يگريخود را به د اراتيامور اموال و اخت ،است كه فرد ياجتماع يقرارداد عتيب. 4

  .)155، صمفردات الفاظ القرآن ،يراغب اصفهانحسين ( اوامر اوست عيمقدور مط

برده يا كنيز به دنيا نيامده است، مردمان همه آزادند، ليكن  اى مردم! هيچ يك از فرزندان آدم. 5

  .تر بخشيدخداوند به برخى از شما نعمتى افزون

الغطاء،  كاشفجعفر (» الأصل لا يكون لأحد بعد اللهّ تعالى سلطان على أحد؛ لتساويهم في العبودية«. 6

  .)207، ص1، جكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الفراء

 »ةيالمخلوق يف هميلتساو رهيغ يأحد من الناس عل ةيعدم ثبوت ولا يأن الأصل الأول بيرفلا «. 7

   ).556ص ،2ج ،العناوين الفقهية ،يمراغعبدالفتاح حسيني (
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